
رهیافت   های متعددی در پیدایش دولت وجود دارد، به گونه   ای که آشفتگی در نظریه   های دولت پدید آورده است. در این 
میان تحلیل   های فرهنگی از دولت   سازی از دهۀ 1990 تحت تأثیر ادراکی پسامدرن مورد توجه بیشتری بوده است. این شیوۀ 
تحلیل، بخشی از فرایندی است که تحت عنوان »چرخش فرهنگی« در مطالعات علوم انسانی مطرح شده است و نشانه   های 
آن را در مطالعات نوسازی و مطالعات انقلب می   توان دید. اهمیت رهیافت فرهنگی در مطالعات دولت در نسبت میان 
دولت   سازی و ملت   سازی کاملً آشکار است. »دولت   سازی مستلزم ملت   سازی« است؛ گرچه پس از پیدایش دولت، نقش 

دولت   ها در فرایند »ملت   سازیِ دوباره«، قابل انکار نیست.
در ملت   سازی، دگردیسی در هویت فرد و جامعه برای ساخت ملت جدید، اهمیت دارد. این دگردیسی هرگونه رخ دهد، در 
تأسیس نظامات سیاسی و اجتماعی )دولت   سازی ناتمام( و در نهایت تشکیل دولت )دولت   سازی کامل(، تأثیر می   گذارد. 
بدین ترتیب هنگامی که دربارۀ دولت سخن گفته می   شود باید به هویت فرد و جامعه تشکیل دهندۀ دولت پرداخته شود. از 
سوی دیگر دولت-ملت   سازی در جوامع مردم   سالار از طریق انسجام اجتماعی و همبستگی نخبگان در فرایند نهادسازی 
اجتماعی حاصل می   شود. هرگونه فرایند دولت سازی و کنترل محیط ساختاری، تابعی از شکل گیری دولت قوی، ساختار 
انسجام یافته و نخبگانی است که از مشروعیت سیاسی و اجتماعی برخوردار باشد؛ بنابراین دولت سازی در شرایط همبستگی 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اتفاق می   افتد؛ همان »چشم انداز امیدوارکننده   ای« که با رخداد انقلب اسلمی پیش روی 
انقلبیون قرار گرفت. انقلب اسلمی خواستار تحول بنیادین در نظام ارزشی کشور بود که با طرد عناصر غربی و ملی   گرایانه از 
جامعۀ ایرانی، تلش کرد تا نظام فکری و فرهنگی خاصی را جایگزین سازد که ملهم از ارزش   های متعالی اسلمی بود. تأسیس 
 جمهوری اسلمی در ایران نیز که هدف آن، بازسازی جامعه بر اساس احکام شریعت بود، بر اندیشه   های سیاسی معمار آن، 
یابی یا  امام خمینی)ره(، استوار گشت. با مسلط       شدن اسلم انقلبی، اسلم   گرایان مرکز گفتمان خود را بازگشت به اسلم و باز
نوسازی »هویت دینی« قرار دادند. آنان برنامۀ رهایی از سلطۀ هژمونیک غرب را در دفاع از سنت   های دینی جست   وجو می   کردند. 
بدین ترتیب با برتری گفتمان امام خمینی به مثابۀ گفتمان انقلب اسلمی، فضای استعاری دهۀ نخست شکل گرفت. ایشان 
کید بر سنت   های اسلمی، عناصری از تمدن جدید را وارد این مفصل   بندی نمود. »جمهوریت«  در مفصل   بندی خود ضمن تأ
از جمله این مفاهیم به   شمار می   آید. این مفهوم تا پیش از حضور امام خمینی در فرانسه، در گفتار و نوشتار وی مورد توجه 
نبوده است و در پاسخ به سئوال خبرنگاران غربی از نوع حکومت آیندۀ ایران مطرح گردید. بدین سان در فضای گفتمانی دهۀ 
نخست، »جمهوریت و اسلمیت« و مفاهیم وابسته به آن، حول »دال ارشد« امام مفصل بندی شدند. تا این زمان، نخبگان 
سیاسی کشور با اختلف کمی درون گفتمان انقلب اسلمی زیست می کردند و در حرکتی پرشتاب نظام   سازی سیاسی و 
اجتماعی را پیش   بردند؛ اما پس از آن، ناسازگی میان نخبگان سیاسی در کشور زمینه   های فروریزی همبستگی اجتماعی و 

ناکارکردی ساختاری را فراهم ساخت و مسیر دولت   سازی ناهموار گشت. 
گاهی   ها و پیچیده شدن جامعه و شکل   گیری مطالبات تازه   ای که از دل تجربه   های دورۀ اول زاده شده  از دهۀ دوم با افزایش آ
بود، سبب شد مفاهیم درون گفتمان انقلب اسلمی، مورد بازتفسیر قرار گیرد و قرائت   ها و فهم   های مختلفی از مدلولات این 
گفتمان ظاهر شود؛ درنتیجه، گفتمان انقلب اسلمی از مسیر این قرائت   ها عبور کرده و درک جدیدی از آن حاصل شد. پیامد 
این موضوع دو چیز بود: نخست این   که همنوایی گذشته میان نظام سیاسی و نیروهای اجتماعی تضعیف شد و گسست   های 
اجتماعی را فعال ساخت؛ و دوم، موجب گردید تا حاملن این قرائت   ها، هر کدام برای تبیین جهان فرهنگی خود ضمن بیان 
سازه   های هویتی، تمایزات و غیریت   ها را با دیگران بر مل سازند؛ درنتیجه هویت   ها به کانون   هایی برای نزاع تبدیل شدند. با 

ظهور گفتمان   های جدید، کردارهای هویت   مند سامان یافت که در طرد رقیبان خود، درنگی نداشت. 

در این معرکه، نزاع   های معنایی جدیدی شکل گرفت که هر یک از طریق بازنمایی نشانه   های  مفصل  بندی سنت و 
تجدد در فضای استعاری 

گفتمان انقلاب اسلامی

  
انقلب اسلمی به دنبال هژمونیک   کردن خود، تلش   هایی را برای طرد گفتمان دیگری آغاز 
کرد. هر یک از این گفتمان   های متعارض در زمان تسلط بر منابع و نهادهای قدرت، فرایند 
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